سلام.
به قول زهره احوالپرسی خخخ.
خب امروز هم با هم آموزش خط بریل رو ادامه میدیم.
فقط از همین اول بگمهااااااااا.
من با خودم تفنگ آبپاش آوردم.
هرکی شلوغ کنه بهش شلیک میکنم.
خلاصه نگید نگفتهااااااااااا.
حالا شهروز بلند شو مشقا رو جمع کن بیار.
خب بذارید ببینم چی کار کردید.
شکلک دیدن مشقها.
خب بد نیست.
فقط توی خونه های فاصله یا خطهای بالا و پایین قلمتون در رفته نقطه اضافه زدید.
مواظب باشید که فقط توی خونه ی مورد نظرتون بنویسید.
فیششششششششششششششششش.
این از امیر.
خیست کردم که دیگه ته کلاس شلوغ نکنی خخخ.
اگه قبل از عروسیت با عروس خانم اجازه دادم غیبت کنی خخخ.
حالا بریم سر درس امروز.
از حرف چ شروع میکنیم.
برای نوشتن حرف چ باید نقطه های یک و چهار رو بنویسید.
مثل چای، چوب، چیپس، چیستان، چاپ، چاپار، چوپان، چدن، ساچمه، چشم.
حالا چندتا جمله.
امیر با چوبدستی اشکان را زد.
مروارید چای دم میکند.
مجتبی چیپس می خورد.
نخودی چشمش را بست.
عمو چشمه چوبدستی دارد.
حالا حرف بعد.
به حرف ف میرسیم.
برای نوشتن حرف ف باید نقطه های یک، دو و چهار رو بنویسید.
مثل فانتزی، فلفل، فیروزه، فرهاد، فانوس، فیوز، فارس، افراسیاب، چفت، جیرفت، فرنی، فنلاند.
حالا چندتا جمله.
فرهاد به فنلاند رفت.
زبان مردم ایران فارسی است.
افراسیاب در شاهنامه است.
سمانه شاهنامه فردوسی را دوست دارد.
یلدا فندک دارد.
زهره فانوس دارد.
شهروز چفت در را بست.
خب بریم سر حرف بعد.
البته یلدا بعدً باید به خاطر دلیل حمل فندک توضیح بده خخخ.
حالا بریم سر حرف ع.
برای نوشتن حرف ع باید نقطه های یک، دو، سه، پنج و شش را بنویسید.
نترسید بابا. خسته نمیشید خخخخ.
حالا چندتا کلمه.
عروسی، علی، عمو، معیار، عیار، عالی، عدد، تعداد، معدود، عهده، معمولی.
حالا چندتا جمله.
امیر عروسی میکند خخخ.
تبسم عسل دوست دارد.
عارف عموی علی است.
علیرضا بامعرفت است.
حالا بریم سراغ حرف ق.
برای نوشتن حرف ق باید نقطه های یک، دو، سه، چهار و پنج رو بنویسید.
مثل قاشق، بشقاب، قانع، چاقو، قیچی، اقتدار، عرق، قرعه، قلیون.
حالا چندتا جمله.
شهروز قلیون میکشد خخخ.
امیر با قاشق در بشقاب اشکان فلفل میریزد.
سعید چاقو دارد.
پریسیما با قیچی پارچه را برید.
وحید قانع است خخخ.
حالا آخرین حرف، حرف ذ.
برای نوشتن حرف ذ باید نقطه های دو، سه، چهار و شش رو بنویسید.
مثل لذیذ، ذره بین، معذرت، ذکر، عذاب.
حالا چندتا جمله.
قرمه سبزی لذیذ است.
امیر عذاب میکشد.
اصغر ذره بین دارد.
ایران جاذبه دارد.
یاسمین با نخودی مذاکره میکند.
خب دیگه. این هم از درس امروزتون.
حالا من این تفنگ رو آوردم ولی کسی شلوغ نکرد.
منم حرصم در اومده.
یا خوراکی بهم میدین یا همتون رو خیس میکنم.
زوووووووووووووود.
فیییییییییییشششششششششششششششششششششششششش.
این از اصغر که داشت یواشکی از پنجره میپرید بیرون.
حالا بقیه هم بهتره تسلیم بشید.
آفرین.
حالا شد.
ولی من تکخور نیستم.
بیایید دور هم بخوریمشون.
شکلک همه داریم خوراکی میخوریم.
شکلک خیلی خوش میگذره.
شکلک تشکر از همه به خاطر خوراکیها.
حالا دیگه من باید برم.
زنگ خورد.
خوش باشید.
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